
گزارش محتوایی نشست علمی 

 /»بیتیسنجی و منطق اکتشاف عرفان اهلامکان«

 ازغدی پوراستاد حسن رحیم

 الاسلام دکتر محمدجواد رودگرحجت

همچنین از حضــور ؛ مدگویی خدمت اســتادان و حضــار محترمآبا ســلام و خوش

کنم. ایشان از سربازان جنگ پور ازغذی تشـکر میگرامی آقای دکتر رحیمارزشـمند اسـتاد 

های مختلف تفکر دینی و اسـلامی است و در محافل روشنفکری دانشگاهی نرم در عرصـه

سنجی و خصوص بحث امکانبه، کنندند و مباحثی که ارائه میپرثمراز عناصـر تأثیرگذار و 

 مند خواهیم شد.هایشان بهرهاهاز دیدگ، بیتیمنطق اکتشاف عرفان اهل

ــد که عرفان اهل ــئله از این زاویه مطرح ش بیتی هم ازجهت ایجابی دارای طرح این مس

ویژه در های معرفتی و هم سلوکی و معنویتی و بههم در حوزه، فواید و ثمرات بسیاری است

نویت مؤثر خصـوص برای جوانان تشنه معرفت و معگام دوم انقلاب و نیازهای مد نظر و به

چه در درون عرفان اسلامی و ، های انحرافیخواهد بود. از جهت سـلبی هم در برابر عرفان

تواند در بیتی میطرح عرفان اهل، های نوپدیدلیبرال و معنویت، های ســکولارچه عرفان

یین البته به شرط ترویج و تب؛ جامعه اسلامی را بیمه کند، رسـان بودهاین زمینه بسـیار کمک

سه دیدگاه ، بیتی و عرفان موجودسـت آن. مسـتحضرید که در باب نسبت بین عرفان اهلدر

های خردتری وجود دارد که یکی از آنها نظریه کلی و کلان وجود دارد کـه ذیـل آنها دیدگاه
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آنی نه. دوم نظریه ایناست بیتیهمانی بین عرفان مصطلح موجود و عرفان اهلعینیت و این

بیتی و دیگری نیز آن را از نوع عام من وجه مصطح موجود و عرفان اهل بین عرفان اسـلامی

مواجهه ما با ، بیتی که در گروه عرفان به دنبال آن هســتیمداند. ما هم در طرح عرفان اهلمی

ایجابی اسـت نه سـلبی. این موضـع اسلامی معرفتی این گروه در ، عرفان مصـطلح موجود

ها و بیتی بر اســاس مکانیزمبال تولید ادبیات عرفان اهلو به دنبوده بیتی طرح عرفـان اهـل

 ،در مکتب تفکیک؛ های علمی هسـتیم. برگزاری این نشـست هم در همین راستاستروش

ی درباره مسائل معرفترا تان کنیم دیدگاهچه متأخران و چه معاصران. تقاضا می، چه متقدمان

 بیان نمایید.، اندرفان معطوفهایی که به حوزه عمتناظر بر حکمت متعالیه و بحث

 )دهندهارائه( ازغدی پوراستاد حسن رحیم

بســم الله الرحمن الرحیم. ضــمن عرض ســلام و ادب خدمت عزیزان. کمبودی که 

وگو بین حلقات فکری یا همان مکاتب در حوزه عقایدی و گفت، امروزه با آن مواجه هستیم

ــت. اینکه مرمعرفتی و به طبع در دیگر حوزه بیتی بیتی و عرفان غیراهلز بین عرفان اهلهاس

های شــیعی دیگر. ما مشــهد و حوزه، خصــوص در قمبه؛ نیاز به عزم جمعی دارد، چیســت

کنند و برای جلســات و حلقات جداگانه داریم که هر کدام در جمع خودشــان صــحبت می

دی ه مسئله جدیاند و به هم نسـبت تکفیر دارند. مسـئله هم کهایشـان نیز نام برگزیدهحلقه

هم به لحاظ ؛ اموگو داریم. بنده از نزدیک با هر دو جریان مرتبطنیســت. ما مشــکل گفت

ــر با آنها ــر و نش ــاس می؛ طلبگی و هم به لحاظ حش  احس
ً
کنم که اینها درها را به لذا کاملا

اند و تنها مراجعه به قصد مناظره است و القای کفر و جعل و انحراف نسبت روی هم بسـته

ه هم. کسانی که به اسم تفکیک مرز مشخص مکانیکی بین عرفان و دین یا عقل و شهود و ب

وع حتی متعلقات موض –روندکه به سمت تکفیر هم می–وحی و نقل و در بسـیاری از تعابیر 

درستی مشخص کنند که در پی اثبات و نفی چه چیزی توانند بهاحکام خودشـان را هم نمی
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کسانی هستند که به چشم بچه صغیر و کسی که چیزی از عرفان از سوی دیگر هم ؛ هسـتند

ای رهکنند و حتی ذکنند و با برخی عالمان این گونه صحبت مینگاه می، فهمدو فلسفه نمی

اند و تفســیر این آیه در هیچ یک از دهنـد که در مواردی تفســیر به رأی کردهاحتمـال نمی

ربطی ندارد و بهتر اســت به عنوان نقل  بحثوحی و نفس این حدیث به ، های عقلقـالب

 مستقل بیان کنند و هیچ یک را بر دیگری تحمیل نکنند.

یم با مباحث معارفی بتوان باید تلاش کنیمدر عصـری که حوزه شـیعه تحت فشار است 

برطرف کنیم. آنهایی که اینها را نادان و ، گرفتن دو سر این طیفاین شـکاف را بعد از فاصله

 گویند.دانند و اینهایی که آنها را نفوذی و التقاطی میحی میسواد و سطبی

از التقاط در یونان و ایران باسـتان و هند شـروع شده و ، اگر هم التقاط در عقاید هسـت

عربی و ملاصدرا هستند و شما باب التقاط را باز کردید. عرفان انحرافی اولین التقاطیان ابن

 
ً
نویت انحرافی شما هستید و با این متدولوژی که هر عرفان و مع از شـما شـروع شـد. اصلا

ولو خلاف آن باشد بدون هیچ قرینه عقلی یا ، توان به قرآن و سـنت نسـبت دادچیزی را می

رفان ند. آنها ابتدا از ملاصدرا عگستراند… این باب باز شد که بعدها شیخیه و بابیه و، لفظی

رأی  شود آیات و روایات را تفسیر بهچگونه می عربی آموختند کهانحرافی یاد گرفتند و از ابن

 کرد و خلاف ظاهر آن حکم داد.

ــت که چرا به نام دین حرف باید  ــت. یک دغدغه این اس ببینیم دغدغه دو طرف را چیس

سـخنانی که ربطی به قرآن و سـنت ندارد. هم قبل و هم غیر از اینهاست. حتی در ؟ زنیدمی

چرا اینها را انکار  اماچنین مواردی اجمالا وجود دارد جـاهایی مغایر و بلکه مباین اســت. 

ــائل نگاه میمی ــطحی به مس ــت که چرا س کنید. چه کنند. یک دغدغه هم از این طرف اس

 تأسیسی است و جامع و مانع
ً
به نحوی که هیچ یک از ، کسـی گفته که حقایق اسـلام تماما

پس انبیا چه کار  اســت. دهگفته نشــ bبیتاهلحقیقت قبل از پیامبر و قبل از اســلام و 

اینها ، پس هر قدر که عقل فطری و برهان اســت؟ پس حجـت عقلی چـه بود؟ کردنـدمی
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حات ما و اینها و مشترک لفظی است یا اینکه حال بحث مشـترک معنوی اصـطلا؟ چیسـت

 مشترک نیست و نوعی کلاهبرداری است
ً
 خودش دغدغه است.… اصلا

نگری و این نزاع گرچه گری و ســطحیشــریالتقاظ اســت و یک دغدغه ق، یک دغدغه

مشــابه آن بین اهل ســنت وجود دارد و هم در فقه بین احناف و اشــاعره که حتی بر ســر این 

و جریان  تیمیهابنتعـابیر با هم جنگیدند و هم در مباحث کلامی و عقایدشــان اســت. از 

نفکری وان روشاعتزال بین اهل سنت تحت عن حنبلی تا روشـنفکران دینی و حتی بازسـازی

دینی. این مخصـوص جهان اسـلام هم نیسـت. در جهان مسیحیت بحث سر تفسیر کتاب 

ها بخش مهمی از آنها بودند. گرا که همین پروتســتانهای بنیادگرای نصجریان، مقـدس

سـپس از درون همین بنیادگرایی پروتسـتان اندیشه و تفسیرهای خلاف ظاهر بیرون آمد که 

ــد خودش  ــیر کند و لذا با قرائتهر کس قرار ش ــمی نقد کنند و درنهایت باب تفس های رس

 دیگر بسته نشد.، لذا وقتی در باز شد؛ بازی راه افتادقرائت

مرز تأویل درست و غلط و مرز تفسیر و تفسیر به ؟ مرز دقیق تفسـیر و تأویل کجاسـت

ان ایییهودیان حتی بود، بین مسیحیان، اصـل مسئله که دغدغه مهمی است؟ رأی کجاسـت

ترین تا وجود دارد کـه علی رغم اینکـه متن غیر متنـاقض همـاننـد قرآن نـدارنـد و از الهی

توانیم این گونه که ولی ما نمی، های مقدس اینان موجود اســتترین متون در کتابمزخرف

 مواجهه کنیم.، دیگران برخورد کردند

ــت که باب گفت ــتعرض من این اس ــته اس  بس
ً
ــیم این بباید اما ؛ وگو تقریبا اب بکوش

های آن طرف و این تکفیری، وگو را باز کنیم. با حذف دو بخش افراطی این دو طیفگفـت

ــیر   برخی آیات را خلاف نص تفس
ً
ــریحا ــان را قبول ندارند و ص ــی جز خوش طرف که کس

ه لذا اصـل مسئله این است ک؛ توان به آیات قرآن بسـتکنند که تهمتی از این بالاتر نمیمی

اند و وسـط و معتدل برقرار کنیم. به نظرم چون دو طرف به مرجعیت وحی قایلیک طیف مت

 نزاع باید صغروی باشد نه کبروی. ، پذیرند و مشترکاتی دارندحداقل معیار عقل را می
ً
قاعدتا
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گویند شــما تفســیر به رأی دارید و اند. اینها میچراکه دو مکتب؛ ظاهرش که کبروی اســت

 کنید و این طرف هم مدعیا به نام اسلام تمام میضـد اسـلام و غیر اسـلام ر
ً
اند شما اصلا

گوییم و همه بحث بین متون فلسفی عرفانی با کتاب و سنت بحث متوجه نیستید ما چه می

 و انگور است. موذواعنب و 

شـناسی است و اینکه معرفت شـویم که یکی بحث معرفتما روی دو نقطه متمرکز می

 سـه سـنخ معرفتعقلی و شـهودی و وحیانی 
ً
 اند با مرزبندیآیا واقعا

ً
مشخص.  های کاملا

ز گوید عقل فراتر اکند و میشـناسی عرفانی که از عقل و نقل عبور میدوم به لحاظ معرفت

گویید و از آن طرف این مباحث شهودی است. شما که در حوزه شهود از فراعقل سخن می

 کنید و مثل خمیر در مواردی باقل برخورد میدیگر از موضع فرانقل یعنی از موضع بالا با ن

از ســوی دیگر از ترس این ؟ شــود و باید ســخن گفتبا اینها چگونه می، کنیدنقل بازی می

ها با عقل و نقل. چون عرفان قرار است هم فوق فلسفه باشد و هم بازی قبیل تأویلات و این

ــت ــورت نگیردهای متناقض فوق متن و نص و کلام. از ترس اینکه برداش اب باره بیک، ص

نه و ترین قریتأمل را ببندند و همه چیز به سـمت ظاهرگرایی و مظاهر برود و حتی با ضعیف

چســبنـد. در حوزه عقـل گره مهمی هســت به نام هـای قوی علیـه ظواهر میحتی قرینـه

سانی ا کاین ر؟ باید ببینیم راه حل آقایان در چیست، کنیمشـناسی که به آن اشاره میمعرفت

صد ولی ق؛ اندباید پاسـخ بدهند. البته پاسخ هم داده، کنندکه در حوزه عرفان نظری کار می

داریم قـدری شــفاف کنیم. آن گروه هم باید در باب نقل و روش و مفهوم اســتنباط از نقل 

تر توضـیح دهند. با توجه به اینکه در خصــوص مسـائلی که مربوط به کشــف مقداری دقیق

 منســجم نیســت و لذا اخبار شــفاف و غیر شــفاف و اخبار  شــود همشــهود می
ً
اخبار لزوما

هر نوع نقل خبر و هر نوع رجوع اینکه هم و سند داریم متناقض و بی، مشـکوک و مخدوش

ــحت و خطا و حق و به نص را می ــت. از طرفی ملاک ص گویید ظاهرگرایی و نواخباری اس

 دو
ً
که تا آن مشکلات  ددهیمعیار می بطلان در کشـف و شـهود چیسـت و درنهایت مجددا
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 و تمهید القواعدچراکه آخرین معیار که حتی صاحب ؛ شودباز معیار قلمداد نمی، حل نشود

ــفات اهل معنا نمیدرنهایت می، کننددیگر بزرگان ارائه می اند از توپذیریم که تمامی مکاش

ؤسس. به هر حال این باب بدیهیات و علم ظهوری باشد. اینها که خودشان هم مقلدند نه م

ای بتوانند به اسم عرفان چرا عده که شـدن اسـتفکر از مشـروطه تا به امروز در حال تزریق

های یا دین منــــ  نه دین-ســکولاریزم را توجیه کنند و در برابر شــریعت بایســتند و از ایمان 

 ـ سازچه برسـد به شـریعت جمعی و تمدن-شـریعت حرف بزنند. شـریعت فردی عبادی 

عرفانی در ـــ  ولی از این طرف مرز این جریان که مخالف التقاط فلسفی؛ ره هایی داردحف

ینها امانند معیارشـان چیست و مرز شما با این جریان نوحنبلی و ، تفسـیر نص الهی اسـت

 نیست
ً
کنید. به نظرم تعریف بدعت حساب می، چیسـت که هرچه در قرآن و سنت صریحا

گفتم که به نظرم می با برخی از ایناندر صــحبت ن گاهی جدیدی از بدعت ارائه کردند. م

گویید چه در حوزه نظر چه عمل چه چون می؛ بدعت گذاشــتید، شــما در تعریف بدعت

 در نص نیسـت، عقاید چه احکام
ً
بدعت ؟ بدعت است. این شد تعریف بدعت، هرچه عینا

 و به او نسبتکردن. یا چیزی را بگویی در او نیسـت یعنی خلاف نص. خلاف آن صـحبت

بدهی. اما اگر شـما کشـفی عرفانی داشـتید یا کشـف فلسـفی و برهانی کردید و هر مسئله 

 در نص نیافتید
ً
 ،اگر مخالف با اصول نیست؟ کجای این بدعت است، خاص جزئی را عینا

 ؛ یک بحث و تعبیر جدیدی اسـت
ً
است و  »عبارتنا شـتا« منتها بحث این است که اینها واقعا

گردد. هنوز هم در مقولـه تفســیر متن در جاهایی این دو گروه تفســیر بر می این بـه نحوه

ــت مفاهمه کنند ــتند با هم درس گویند معیار چراکه می؛ چون هر دو یک ادعا دارند؛ نتوانس

گوید به اسـم کشف شهود خلاف می یکیگویند. خطاناپذیر وحی اسـت. این را هر دو می

 یا هر دو و آن یکی  ،کنیدوحی و خلاف عصــمت کشــف شــهود می
ً
 یا اثباتا

ً
حال یا ثبوتا

 در باب و ی در حوزه عقلختشــنااین گونه نیســت. پس شــما یک مســئله معرفتگوید می

 .معیار خطاپذیری معرفت شهودی دارید که باید آن را حل کنید
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گویند ما دو معیار برای تشخیص خطا و صـراحت میبه عربیابنو  ملاصـدراوقتی خود 

ه ب یکی هم نص است.، استگذاریم که یکی ارجاع به وحی شهود میو کشف  صحیح در

گوید کاری که منطق برای نص است. دومی هم می، شود و ربط ما با وحیما که وحی نمی

 تمهید القواعددهد. در در جاهایی منطق برای عرفان نیز انجام می، دهدفلســفه انجام می

پذیریم. حال سؤالی پیش نمی، لاف قطعیات باشدگوید ما کشف و شهودی را که خهم می

که  است عرفانی یک سقف بالاتر از مفاهیم عقلی آید که اگر قرار اسـت کشـف و شهودمی

ا شهود رو خواهیم کشف ما چگونه می، در اصول است یا در حوزهاین سقف بالاتر بودن  آیا

سی ممکن است ک؟ یا خیریم که این کشف درست و بالاتر بوده سـنجبا معیار عقل نظری ب

بودن آنهاست نه عرضی. البته بسیاری از بگوید کشـف و شـهودها تفاوتشـان در تشـکیکی

 تناقض
ً
 وقتی مجبور می؛ اند نه تشـکیکیکشـف و شـهودها کاملا

ً
شود از مقام مخصـوصا

 تناقض است. آنها را چه کار باید کرد، ثبوت به اثبات بیاورد
ً
لم و در شرق و غرب عا؟ کاملا

 ؛ کشـف و شـهود کم نداریم، بین مسـلمانان و حتی شـیعیان
ً
ضمن اینکه فرض کنیم اصلا

بالاخره تفاوت در نقص و کمال است. مگر ، و شـهودها تشـکیکی باشـد تفاوت در کشـف

شناختی های معرفتبه این پرسش؟ معیار تشخیص نقص یا کمال در یک کشف نیاز نیست

 در حوزه کشف و شهود باید پاسخ دهد.

 تناقضات غیرتشکیکی و عرضی تشـخیصمعیاری برای  اندمدعی عرفان نظری زرگانب

برای اینکه بتوانیم داوری کنیم که اینها درســت هســتند یا  داریمو تناقضــات در مکاشــفات 

 گفتمان در غرب فعلی میطرفدار غلط. ولی کســی مثل 
ً
در عرفان صــحبت از  گوید اصــلا

نیست و حتی کلماتمان را قبول ندارند. کلمات ما  اصلا اینها عرفان؛ سـت و غلط نیسترد

اشراق است و البته معرفت خاص.  و مشـاهده، کشـف؛ در حوزه معنویت بار معرفتی دارد

 شویم که این تجربه بارولی در آنجا صحبت از معنویت و تجربه است. درنهایت متوجه می

 نه عقلی است و نه نقلی.یعنی در منطق لیبرال مسیحی الهیات ؛ احسـاسـی دارد نه معرفتی
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همین که ما ، یم که آیا منظورتان از الهیات احســاســی همین الهیات کشــفی اســتپرســمی

 گویند اصمی؟ گفتمان غالب چیست و گوینداغلبشان چه می، شهودو  گوییم کشـفمی
ً
 لا

چیزی نیســت که کشــف کنی. ملاصــدرا در باب صــدق و کذب در حوزه مفاهیمی که 

هایی که در حوزه الهیاتی مطرح و حســی نیســتننـد و از جملـه گزارههـای خـارجی گزاره

گوید ما نمی توانیم مســئله مطابقت یا عدم مطابقت با واقع را به عنوان معیار می، شــوندمی

ــدق حذف کنیم ــدق و مطابقت در هر حوزهاما می؛ ص ــب توانیم بگوییم این ص ای بر حس

ــادق در حوزه مح ــت. وقتی از گزاره ص ــدق در حوزه ، مزنیات حرف میروذخودش اس ص

و در حوزه مشاهدات باطنی هم معنای دیگری دارد. ما در آنجا هم دارد معقولات یک معنا 

ی تر بحث شود. برخالاتی است که نیاز است راجع به آنها شفافؤالامر داریم. اینها سنفس

 .شناختی دارند از این سنخ استالات که در حوزه معرفتؤس

ــیمعرفت ــناس ــدرایی یک ش ــت و هنوز آثار و  ص انقلاب بزرگ و کار عظیمی اس

اسی شنشناختی به روانچراکه هم در حوزه معرفت؛ است برکاتش درست شناخته نشده

لذا فرمول و منشوری است که از ؛ مربوط اسـت و هم به تعلیم و تربیت و دین شناسی

ز در مباحث فلســـفه جهـت آثـار دارد و هنوز آثارش را به فعلیت نرســـاندیم و هنو ده

ــانی را زیر و رو  ــدرا را که به نظر بنده تمام علوم انس ــفه ملاص ــدرایی همه آثار فلس ص

 .ایمدرست متوجه نشده، کندمی

 یعنی اینها را از هم؛ نوعی وجودشناسی استشـناسی صدرایی بهدانید معرفتبهتر می

ــتوقتی می .کندتفکیک نمی  ، گوید معرفت وجود ذهنی اس
ً
ــلا ه یک معنا وقتی گفت به اص

ــتمی ــدرایی واز زاویه دیگر ، شــود معرفت مطابقت ذهن با عین اس صــدق ، با تعبیر ص

مر الاچراکه اسـاسا از نظر ملاصدرا صدق در تطابق با نفس؛ شـود مطابقت عین با ذهنمی

در حوزه مفـاهیم الهیـات متافیزیک باخصــوص الهیات بمعنی الاخص تطابق دو ســطح 

، افتدگویـد وقتی این مرتبـه از وجود روی وجه دیگر وجود می. میوجودی بـا هم اســت
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 می موضـئع روشن
ً
؟ علم و عالم و معلوم یعنی چه و اتحاد عاقل و عقل و معقول شود. اصلا

شــناسی از جمله در العاده مهم دارد در حوزه معرفتاین یک آثار فوق، با تفسـیر ملاصـدرا

ــ ــفات. حال با این نگاه س ــیر مکاش ــف ل کنیم که از کجا میاؤتفس ــهود با و فهمیم کش ش

 ؟ شـناسـی صـدرایی درسـت استمعرفت
ً
ک ی وقتی مکاشفه؟ بودن یعنی چهدرست اصلا

 .حرکت از یک سطح حقیقت وجود به سطح دیگری است، حرکت و ارتقای وجودی است

این  ای هستید. برخی اینها را بد فهمیدند و گفتند به چیزی با چه چیزشما دنبال مطابقت چ

با این نگاهی که ایشان به حرکت جوهری دارد ؛ معرفت ثابت معنایی ندارد، تعبیر صـدرایی

 ، و هر چیزی از جمله ذهن و نفس
ً
 ،شناسی صدراییمعرفت ثابت بر اسـاس معرفت اصـلا

ال مهمی است. اشکال دوم ؤسـ اینبه نظرم با این همه ؟ تواند ثابت باشـدکدام معرفت می

 الامرِ سالامر که نفنفس یابیشتر است ، کشف نفسی که در حال تجردتطابق اسـت که  این

الامری که او از مطابقت خواهی بدانی که نفسلذا از کجا می، خودش اســت و نه برای تو

شما در دو سطح وجودی هستید. شما از دو ؟ الامر تو یکی اسـتکند با نفسصـحبت می

داوری  پس چطور، یند تو میبینیبچیزی که او میلذا نه تو او هســتی نه ؛ کنیدزاویه نگاه می

توانید داوری کنید که بدانید کدام کشف ی میختشنابه چه حق معرفت؟ کنیدو مقایسـه می

 ؟شهود باطل استو 

انحرافی  مرز عرفـان انحرافی و غیر: کنمحـال ســوال ابتـدای عرایضــم را تکرار می

شهود به دام مفاهیم و مفاهیم و  اگر مرز آن قطعیات عقل اسـت که مگر کشـف؟ کجاسـت

رخی ب؟ مگر اینکه بگوییم خلاف بدیهیات است که خب کدام بدیهیات؟ یدآحضـوری می

ــحبت کمی ــاخت عرفان نباید از تناقض ص ــروط تناقض؛ درگویند در س  موجود چرا که ش

د شوندر مقام مقایسه دو تا کشف محقق نمی، نداهایی که شرط تناقضنیسـت و آن وحدت

شــما بخواهید بگویید این شــروط وجود دارند و ما بخواهیم در این زمینه داوری کنیم. که 

 
ً
، آیدفقط اینکه به ذهنت می .امکان ندارد. بنابراین تناقض در حوزه مکاشفه معنا ندارد اصلا
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کنی وقتی هسـت که از مقام ثبوت به اثبات شـروع به تأویل و تفسیر می .تناقض وجود دارد

. ردتوان علم حضوری را به کسی منتقل کوگرنه نمی، م و احساس وجود داردکه خیال و وه

به لحاظ عقلی چه ملاکی برای داوری در مورد حقانیت ، وقتی از یک افق به افق دیگر رفت

و مگر ت؟ گویید این عرفان انحرافی اســتبه چه حقی می؟ شــهود داریدو یا بطلان کشــف 

در حوزه نقل دعوا همین است. این دعوا که چه  ،ملاک هسـتیو اگر گفتی ملاک نقل اسـت

 عَلَهُ ساکِناً ربَِّکَ کَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شـاءَ لَجَ  أَ لَمْ تَـرَ إِلی«؟ ی اسـتأکسـی در حال تفسـیر به ر

وجود منبســط و وجودی که بر ؟ چگونه اســت، این ظل که خداوند چگونه مد ظل داد» …

تو ، گویم جبرائیلقدر از این دســت داریم. من میچ ... هیکـل ماهیات پوشــانده شــده

یعنی هر ؛ گویی روح فلک شــشــممی تو، گویم میکـائیـلمی من؛ گویی عقـل فعـالمی

، شما با یک معادل که در یک مکتب خاص فلسفی آمده، اصـطلاحی که در شـریعت آمده

و آن را  کنیمارجاع به نص ، دهیـد. اگر قرار شــد برای داوری میـان عرفان انحرافیقرار می

توان معیار باشــد که نه در دام نقـل چگونه می؟ توانیم تفـاهم کنیمچطور می، مدهیتغییر 

ــریگری و ظاهرگرایی بیفتیم ــیعه که د، قش ــمت  نهایت بهرجریان نواخباری و نوحنبلی ش س

گویان نیفتیم که هیچ کس مسئولیت این مشبهه و مجسمه برود و از طرف دیگر به دام خرافه

 .کردن خود نوعی تهمت و افترا به خداستاگیرد. این نوع معنرا به عهده نمی حرفا

در عرفان باید آیا این اســت که  bبیتاهلاکتشــاف علمی در عرفان  دربارهعرض بنده 

. حال مد نیستآگویند عرفان سنتی اسلامی کاربرخی می؟ حقانیت بگوییم یا کارآمدیاز 

 می عنوان؟ پرسیم ملاک کارآمدی چیستمی
ً
ا خشونت ر کنند که به ما آرامش بدهد یا مثلا

ــب بی، کم کند ــیم وش ــایش … خوابی نکش ــمت آس که معنای آن با آرامش -کم کم به س

 وکشف  درسـت است یاعرفان آیا گوییم ب در این صـورت نبایدرود. میـــ  متفاوت اسـت

؟ ا فایدهی آیا یک مکتب کشــفی باید حقانیت داشــته باشــدبلکه باید پرســید ، شـهود خاص

این مشــکـل ، کنـداین اســـت کـه اگر کســی بین این دو شــمـا را مخیر می منظور من
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 چراکه می؛ شناختی داردمعرفت
ً
. این حقیقی نیست گوید حقیقت مفید نیست و مفید لزوما

آیا در حوزه سعادت و اسعاد بشری در حوزه : ال این استؤبه عنوان یک ابزار است. حال س

 ، گر کشـف حق نیسـتچراکه ا-کشـف حقیقت 
ً
توان حق را میـــ  عرفان نیست هم اصلا

 ؟ای نداشـته باشـد یا اینکه چیزی فایده داشـته باشـد ولی حق نباشدکشـف کرد ولی فایده

اینکه دائم از آسمان و زمین و عالم جبروت و از  .گوید من به صدق کاری ندارمگفتمان می

 خواهممن به عنوان یک انســان می .ردکنید اینها به من ارتباطی ندااین دســت صــحبت می

تیشین د بیا به تو مدیگویمییکی  .توانم بخوابمزندگی کنم. نه صبح آرامش دارم نه شب می

آرامش داشــته باشــی و به تمام کارهای ، و جهاد درونی و بیرونی اآموزش دهم و بدون تقو

یدن به آرامش را به بعد هم رســ .ایتنهـا با دو حرکت چنددقیقه آن هم، روزمره هم برســی

خب اول بدانیم تعریف آنها  .دهندچنینی یا حضور در محافل عزاداری ربط میمجالس این

ل اؤســ .…از آرامش چیســت و آنچـه در اینجـا اتفـاق اتفـاده عرفان بوده یا ترتیب دینی یا

ی هست و سرحال با کدام مسلک عرفان خوش؟ گذرداینجاسـت که در کجا بیشتر خوش می

ــتیت کمتر و دردها ــی همین حوزه؟ اس ــم و در حواش ، های علمیه همدر زیر گوش و چش

و طلبه  نندکمیها را با بودیسم و سکولار و اگزیستانسیالیسم ترکیب ها و مسلکانواع عرفان

خروجی آن کسانی هستند که  .هم متوجه نمی شوند که چه به خوردش دادند طلبه و اسـتاد

م سکولاریزاز بعد که  .ندالیفأولی در حال تدریس و ت، داصـل وحی و نبوت را قبول ندارن

گویی. بخشی اینها هستند و بخشی هم متوجه نمی شوند که چه می، کنیصحبت می حوزه

های آن ایجاد شــده اســت. در ند که از باب دین و مذهب زمینهاســکولاریزم عریان و پنهان

ای با عنوان منطق اکتشاف علمی لهشناسی مادی که او حق دارد بگوید ما مسئحوزه معرفت

گوید ما آنچه داریم حتی در هم در حوزه معنویات و هم در حوزه محسـوسات. می، نداریم

حوزه علوم طبیعی قواعـد بازی اســت نه قانون کشــف حقیقت حتی در علوم طبیعی. این 

ید وانتمیقواعد با قواعد منطق متفاوت اسـت و مانند قواعد شطرنج است. شما در شطرنج 
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یید منطق شــطرنج در حالی که منطق نیســت. هیچ قاعده ای وجود ندارد که شــما بگو

بتوانید ثابت کنید که این است و جز این نیست و همه توافق است. آنچه به عنوان منطق 

ییمدر علوم تجربی می آن هم قاعده بازی اســـت که ما منطق اکتشـــاف علمی نام ، گو

ییم منطق اکتشاف علمیتشاف و نه علم. ولی میگذاشـتیم. نه منطق است و نه اک  .گو

ــف حال می ــهود بیاوریم. وحی هم که یک کش ــف و ش خواهیم همین را در حوزه کش

ینـد که انبیا همه متنبی بودنددر فرق انبیـا می .اســـت ولی برخی کاریزما دارند و ؛ گو

یید عاند و میبرخی هم ضعیف و شوند انبیاکنند و میسازی میامت  .رفان انحرافیگو

 
ً
ید وحی ؤمعیـاری ندارید و معجزاتی که به عنوان م شـــمـا در حوزه وحی کـه اصـــلا

یید که برای اثبات آورید که خودتان هم میمی ه ک در حالی، شودچیز مطرح می پنجگو

 .کندیکی را اثبات نمیاز معجزه بیشتر 

ولان نیست و جزو الان که معجزه انبیا و رســچون ؛ نقل اسـتفقط معجزه هم که الان 

ــفه زبان و نقل میااخبار بوده و حجیت نقل گویی در اینجا هم بگو. وقتی ند. هرچه در فلس

دانید و ریشه عقل هم که زبان و اتاق مشترک نداریم و این افق فراتر از افق ریشـه نقل را می

ن وجود کند و زبان صــادقی در حوزه عرفالذا زبان به عرفان خیانت می؛ عقل و زبان اســت

ایان پزنند که بازی علم یک بازی بیمثال می؟ گیریدشــما با چه معیاری یقه مرا می .ندارد

ولی دیگر قابل امتحان ، ای است علمیچه برسد به عرفان. هر کس گفت یک گزاره، اسـت

ذاریم گما او را از بازی کنار می، تا کار به اینجا رسید .خواهیم مهر اثبات بزنیممی، نیسـت

چراکه علم نیست. حال صحبت این است که شما ؛ رودهرچند خودش از بازی بیرون میو 

خواهید مهر بزنید که این شهود عرفانی می و روی کدام کشف، با این منطق اکتشاف علمی

ــت یا خیر ــمی اس اگر هم نخواهی ؟ توان بازی کردبا نقل میآیا ، گوییم نقلوقتی می؟ رس

: نمخوالفظی و قشــری و تکفیری. بنده عین عبارت را میشــوی متحجر بازی کنی که می

لیل گوییم بله بدون دکند و میابزار لیاقت می، کنیدای را عرضــه و امتحان میوقتی فرضــیه
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ها و ســده، هااند که دههبرخی چیزها به معضــلاتی تبدیل شــده .گذاریمموجه کنار نمی

ــتها میقرن ــالگردید به همان حرفییعنی برم؛ گذرد و ادبیات تکراری اس ها هایی که س

 ؛ گفتندبه هم می را اینها هـاهـا و مشــربپیش جریـان
ً
یک  .کنیمها را تکرار میهمان عینا

و در حوزه کشــف ، گوییم آزمونمرحلـه برویم جلوتر. در بـاب علوم تجربی هم وقتی می

را با دیگری چه چیز ، بحث کنیم، زمون به عنوان منطق کشــف علمیآ ازشــهود بخواهیم 

ــهود داریم عین عبارت جناب  مبیاموزی مخواهیمی ــواب در ش ــریو اینکه خطا و ص را  قیص

گویند های دیگر میقبول دارند و آنچه جریان، گوییمما میرا عرض کنم تا ببینیم اینها آنچه 

ــد و ما هم همین را می ــف خلاف وحی باش ــت؛ گوییمکه نباید کش ؟ لذا محل نزاع کجاس

ــجناب  ــرح  ریقیص ــوصدر ش ــف عرفانی که برخی میمی فص گویند هر گوید معارف کش

 مکاشفات از بسـیاری؛ گونه نیسـت گوییم اینکشـف عرفانی مصـون از خطاسـت که می

گوید وحی اند و این همان چیزی اســت که جریانی میاند و جزو القائات شــیطانیخیال

ــیتش رو ی این اســت و لذا ای، معیار کشــف باید باشــد گویم نزاع ن اســت که میحســاس

م با کدا، کدام عرفان، یعنی شـما مورد به مورد بگو کدام کشـف؛ صـغروی اسـت نه کبروی

از آنچه  بسیاری؟ تناقض داشته و غیرقابل جمع است، نص صریح با کتاب و سنت تعارض

ه شدتنها کشف نساخته خیال است. حقیقت را نه، رسیدمکاشفه و شهود حقیقت به نظر می

که -موجب گمراهی و ضلالت است ، کند. بسـیاری از مکاشـفات اهل معناژگون میکه وا

اند. اینکه کشــف حضــوری بحث مطابقت نیســت که البته چرایی آن را آقایان توضــیح داده

ا گویند خیال منفصل و متصل راینها یکی هستند. برخی می؟ بگوییم درسـت است یا خطا

و  پندارندگیرند و آنچه در این یکی آمده را توهم میمی با هم اشتباهمطرح می کنند و آنها را 

شــهود اســت و قطعی و حجت و من  و کشــف، گوییمگوینـد آنچه ما میهر دو هم می

 ، حضوری این را کشف کردم
ً
 .پذیر نیستالؤس لذا اصلا

ــف عرفان حقیقی از انحرافی باز  ،بعـد از اینکـه همه چیز به این ارجاع پیدا کرد که برای کش
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 ؟آیا راه سومی غیر از این دو تا وجود دارد که ال این استؤس، م باید برگردیم به عقل و نقله

روش ارجاع نظری به بدیهی در حوزه فلسفه و  .بحث سـر روش ارجاع به این دو اسـت

لی و؛ پاافتاده اســتمسـائل ابتدایی پیش .همیشــه آسـان نیســت، در حوزه عرفان آنمشـابه 

ابند یند که حتی عرفای درجه یک هم در آن تناقض میاری پیچیدهقده بسـیاری از مسائل ب

طرف  بیننـد. حال در باب عقل و نقل چه کنیم که هر دوکـه حتی بـه هم تهمـت و افترا می

ولی باز منازعه حل ، گوینـدو اینکـه هر دو یـک چیز را می ددادنـزعـه را بـه آن ارجـاعنـام

های دقیقی را در این برهه از زمان باید مطرح به نظرتان در این مسئله چه پرسش .شـودنمی

 ؟کنیم تا تقریب مذاهب شیعی تا حدی صورت پذیرد

 )اسلامی مدیر قطب علمی فلسفه دین( نیاالاسلام دکتر علیرضا قائمیحجت

ه یم و بیشتر بیروهها در جامعه جدید روببا انبوهی از پرسش در وضعیت فعلیو امروزه 

 ؟شودراه حلی برای آن یافت می دنبال این هستیم که چه

ابهامی اســت که در خود کلمه عرفان وجود دارد و در خود حوزه  دربـاره نکتـه بعـدی

لذا مقصود و مفهوم از عرفانی که اینجا مطرح ؛ عرفان نیز اصـطلاحات مختلفی وجود دارد

نوع  .اینجا بیشــتر عرفان ســلوکی صــحبت شــده اســترســد میبیان شــود. به نظر ، شــده

بندی قضیه نیز بحث بعدی است. یک دردی را اشاره کردید که باید تا حدی دنبال تصـور

بانی دنبال ز ازولی مشکل اصلی این است که باید ؛ وگو باشـیم و این یک آرمان استگفت

بندی را درخصــوص مطالب نوع صــورت، که بعد از انقلاب در این مباحث حاکم کردیم

 زده وط و تفریط کـه از این نوع ادبیـات و مانند غربکردم کـه برای مثـال افرابررســی می

در فضـای علمی اجتناب شـود و علمی بحث مطرح شود و مشکل اصلی به … سـکولار و

بین نظریه موجود و آنچه در واقعیت در جامعه به عنوان معنویت  است که اینظر بنده فاصله

برای مثال اگر ؟ ا منعفت رااینکه آیا حقیقت را بیان کنیم ی؟ وجود دارد، هســتدر جـامعـه 
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ــجاد ــی مانند می †امام س ــت در جامعه عرفان را برپا کند با کس چه تفاوتی  عربیابنخواس

های ایشان را بر اساس عرفان نظری تعریف و تفسیر کنیم. اگرچه امکان دارد آموزه؟ داشـت

هایی لفهؤچه م، وجود داشته † بیتاهلاین پرسش مهمی است که معنویت اصیلی که نزد 

 ؟دارد

 )دبیرعلمی نشست( الاسلام دکتر محمدجواد رودگرحجت

نیاد بفقط این نکته را پاسخ دهم که مقصود از عرفان نظری یا دانش، ضـمن تشـکر

الیقینی اســت و الیقینی و حقاســت که درواقع محصــولات همان ســلوک عرفانی علم

ریط هم که آن را برداشتیم و این عرفان است. در بحث افراط و تف، یماآنچه با آن مواجه

 .وارد اصل بحث شدیم

 )ت علمی دانشگاه تهرانئعضو هی( دکتر محمد محمدرضایی

هایی وجود دارد که این مبانی عقلی بدیهی اینجا بحث؟ رابطه عقل و فهم دین چیســت

واند تما با عقل به این نتیجه رسیدیم که خداوند نمی؟ حاکم از فهم ما در دین اسـت یا خیر

حال  .»يدا� فوق ايديهم« بینیم کهاین آیه قرآن را می ی کهحال در؛ سـم و جسـمانی باشدج

اینها اصول عقلی است و چیزی نیست که بخواهیم از آن اجتناب ؟ شوداین چگونه معنا می

توانیم فهم صحیح داشته باشیم. ما لذا ما با ارتباط هماهنگی عقل و نقل است که می؛ کنیم

یعنی قـدرت و لذا این حجیت عقل خیلی مســئله مهمی ، م کـه منطور از یـدکنیتعبیر می

خواهیم از دین و احکام داشته باشیم و به تعبیری از بزرگان اگر فهم درسـتی می . پساسـت

این به ناروا ، نداریمـ  گونه که در مسیحیت وجود دارد آن –ما در اسلام اختلاف عقل و دین 

تلاف عقل و نقل داریم و عقل جزوی از منابع دینی ماست وارد تفکرمان شـده است. ما اخ
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ت. این حکم عقلی اس، توانیم کنار بگذاریم و به صـرف اینکه از یونان باسـتان آمدهکه نمی

 ؟داردایراد مده آیا اینکه برخی احکام پزشکی از فلان جا هر چیزی که از یونان آمده مگر 

دینی داریم که راهی برای شناخت بحث شـهود است که در تعابیر ، درخصـوص عرفان

 
ً
 داریم و آن تزکیه نفس اســت. امروزه انحرافی از این به وجود آمده که بر این اســاس واقعا

اش نیز برایش شود و همان کس وحیکسی مدعی پیامبری می مصـیبتی شـده اسـت که هر

لیم تعـاتوان برقرار کرد. تفکر و حجیـت دارد و هیچ دیـالوگ و گفتمـانی هم بینشـــان نمی

وع اند. اگر شــما این ندو تعبیر از یک واقعیت، حکمت متعالیه با دین و در فلســفه ملاصــدرا

 .دیپندارهر کس را عارف و هر چیزی را هم دین می، عقلانیت را به کار نگیرید

 )مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن( دکتر حسین رمضانی

تواند علم امل چیســت و چگونه میکن امام و ولیأبیتی و شــالامر عرفان اهلنفس

 این شاید راهی بود برای .نیت وجودی امام امتداد تربیتی و اجتماعی پیدا کندأامام و ش

 .پاسخ به این مسئله

 )ژوهشگاهپ ت علمی گروه فلسفهئعضو هی( الاسلام دکتر حسین عشاقیحجت

علم  ای وجود دارد که در اینجا چونخصــوص معیـارهای مکاشــفه چنین شــبهه در

ندارد و این  اعلم عالم و معلوم یکی اســت و صــدق و انطباق با واقع معن، حضــوری اســت

عقل و عاقل و معقول فرمودند که در آنجا به ملاک ، نوعی در بـاب دیدگاهاشــکـال کـه بـه

چنین از باب آن مجدد مسئله صدق به مشکل همین شهودهای این، ستاینها میاناتحادی 

علم حصولی است نه ، ت عرفانی اغلب در بین سطوح پایین عرفالذا شهودا؛ خواهد خورد

ا ر یوسفولی در آیه آمده که من بوی ؛ در مصر یوسفدر فلسـطین بود و  یعقوبحضـوری. 
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تواند با واقع منطبق لذا این می؛ احساس است و احساس علم حصولی است، بو .فهمممی

های ثبحاز مین است که بسیاری ه، باشد و اغلب مکاشفاتی که عرفای سطح پایین دارند

 .شوداز همین است که این اشکال از سلوک حاصل می و مجامع دانشگاهی است

در علم ، کندمطرح می لهینأصــدرالمتمســئلـه عقـل و عاقل و معقول دیدگاهی که در 

کنند اتحادی که مطرح می وتخیل و تعقل ، یعنی در سـه مرحله احساس؛ حصـولی اسـت

 زیدذات و علم به ذات اســت و این منافات دارد با چیزی که از صــورت  راجع به معلوم به

؛ اتحاد داشته باشند، و عالمی که آن حیثیت احسـاس قوه انسان است زیددارم که با علم به 

 .خارجی باید منطبق باشد تا احساس درست باشد زیدولی این مجموعه با 

 دکتر احمدوند

در ؛ حال ســیر معانی در عالم معقولات اســت داشــت که وی در افلاطوننقدی به  فوکو

که  غدیپورازدکتر  پرسشنهفته در ظاهر اشـیاست. در پاسخ به ، ترین اسـرارکه بزرگ حالی

ها داعیه وقوف بر خیلی، آیا سـنجشـی برای تشـخیص عرفان صادق از کاذب هست یا خیر

شدند که بدنام افراد در ها رازورز بودند. افرادی از دل تاریخ استخراج خیلی، اسـرار داشتند

 .بهانه را بر غارت و قتل فراهم دید، رســید چنگیزند. وقتی خبر غارت ســپاه به ادل تـاریخ

و دیگر بدنامان هر کدام برای خودشان مدعی نافله و سیر و آغامحمدخان قاجار ، اشرف افغان

 بد و ســقفتوانیم بر دنیای ذهنی افراد معبحث بنده این اســت که ما نمی .ســلوک بودند

 هدر ازای آن ب، بزنیم
ً
ا پاسخ بدهند که ت راحتی عمل افراد را مشاهده و رصد کنیم. عرفا واقعا

 ؟ها و اصولی انسانی و در خدمت کمال لایق انسانی بودیدمیزان به ارزش
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 )گاهت علمی گروه فلسفه پژوهشئعضو هی( الاسلام دکتر مسعود اسماعیلیحجت

 هایپرسشجهت ، شناسی عامهای قاطعی برای معرفتتوان مدعی شـد که پاسخنمی

آیم که ما در مورد قوای وجود دارد. بنده در صــدد بیان یک طرح برمی ختیشــنـامعرفـت

 کلی یک قوه شناختی خودمان را انکارشـناختی خودمان نمی توانیم مبنایی را بیاوریم که به

ایم که گونه طراحی شــده شــناختی و مکانیســم ذهنی و طبیعی اینکنیم. از لحـاظ روان

 ،لذا اگر فرض بگیریم که شـکاکیت کلی باطل است؛ توانیم عقل و حس را انکار کنیمنمی

های اساس آن مبنا هر آنچه در طول تاریخ بشر به عنوان شناخت مبنایی باید بگذاریم که بر

 
ً
ی در اســاسبر چه ، افرادی از لحاظ روحی و طبیعی سـالم بودند، افراد سـالم، معتبر نسـبتا

ور غثکنیم و بیشتر در حدود و شـناسـی بحث نمیدر معرفت گاه هیچ، اصـل حجیت عقل

 ، تواند مطرح شودبنابراین یکی از مواردی که در اینجا می؛ است
ً
 .شهود است قطعا

باید عرض کنم که در هر گروهی ، ونداحمدهـای دکتر درخصـــوص صـــحبـت

 های خداجو و افرادی های پاک و انسـانملاک
ً
در خدمت انسانیت بودند و  که واقعا

ل اصـــ ه اینکهنتیج .لذا دلیلی ندارد که عقل را انکار کنیم؛ بـالعکس نیز وجود دارد

یم و غور برثخواهیم سراغ حدود و شهود قابل انکار نیست. حال باید ببنیم وقتی می و

 یعنی؟ کنیمچه می، درخصوص هر یک از این قوای شناختی مباحثی را مطرح کنیم

 ؛ فرماســت که لابد اســت. عقل محض منظورم نیســتعقلانیتی اینجا حکم
ً
ر د مثلا

کند. انواع و اقسام این حس یک سری شرایط فیزیولوژیک داریم و عقلانیت حکم می

ییم که نه حرف عرفا حجت است و نه لذا نمی؛ آیدای میشرایط در هر قوه توانیم بگو

برای هر ه کشناختی را لی عقلانیت معرفتمبانی ک سته است بهبلکه بای؛ حرف عقلا

ــهود قابل انکار  . پسمراجعه کنیم، کنداعمال می را یک ــت که ش اصــل اول این اس

که عقلانیت را اکتشاف کنیم که یک قسمت آن تجربه است  نیسـت و اصـل دوم این

ولی ، پذیرند که خطا در شهود راه داردترین عرفاسـت و حتی خودشان هم میبزرگ
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اند و قسمت دیگر از عقلانیت کلی معرفت اند که این معیارها شاخصقرار دادهمعیار 

 .شناختی برخواهد آمد

 )شگاهپژوه مدیر گروه منطق فهم دین( الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرینحجت

و  هافریتع دمباحثی دارد که بایســنجی و منطق اکتشــاف نیاز به ســلســلهبحث امکان

بیتی داشته ابتدا نیاز است تعریفی از عرفان اهلدر ررسی شوند. ها و جزئیات در آن بمفهوم

بررسی و پاسخ داده شده و البته هنوز هم نیاز  ک سطحی در، باشـیم. مسـائلی که مطرح شد

که  در حالی، ســنجیمبنه با عقل بخواهیم عرفان را به تکمیل و بررســی دارد. همین که چگو

 گفتیم و با همینر خصوص وحی نیز همین را مید، اصلا شهود عرفانی بالاتر از عقل است

پـذیریم و جایی را انکار دیم و معنـایی را میکرعقـل محـدود بود کـه وحی را هم تحلیـل 

ی و در در جایی اثبات، کارکرد عقل در جایی ســلبی باید توجه داشــته باشــیم که کنیم لذامی

جه آزمون کشــف و شهود جایی در مقام اثبات امکان اسـت و ضـمن اینکه در رابطه با ســن

 .داردفقط عقل و نقل نیست و کشف و مراتب کشف اهمیت ، عرفانی

 دکتر نوروزی

، هایی را بیابیم تا متوجه شویم که عرفانتوانیم سنجهمی، غیر از مباحثی که مطرح شـد

ا بررسی بسـت یا خیر و اینکه عرفان آیا به سـمت فردی گرایش دارد یا اجتماعی. ابیتی اهل

 یامیدربیتی های اهلعرفان
ً
روشن است و یک جنبه واضحی از زندگی  بیم که سـنجه کاملا

طور که در فقه  ن وجود دارد و در عین حال اجتماعی نیز هســت. همانآدر  bبیـتاهـل

توانیم لذا از این نظر می؛ در عرفان هم همین طور است، دچار سـکولاریسـم پنهان شـدیم

 .مای را در این خصوص پیدا کنیسنجه



  

130 

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۲/ 

یز 
پای

۱
۳۹

۸
 

 )ت علمی گروه عرفان پژوهشگاهئعضو هی( الاسلام دکتر بهرام دلیرحجت

غرب و ؟ نداناظر به چه کســانی…  و» اینجا« ،»اینها« ،»آنها« یعنی هادر کلیـدواژه

های ها مشــخص شــوند. خیلی از بحثواژهبـاید لـذا ؛ دیگر بســیط نیســت، حلقـات

مام ت ملاصدراهای ند. در بحثانتقالشـناختی و معرفت شناختی مطرح شدند و قابل اروان

ــت ــخه خطی اس ــان به عنوان نس ــت. کدام اثر ایش ــده اس ــان احیا نش در حوزه ؟ آثار ایش

 .روشن شوندباید اینها ؟ یک مبهم مانده شناسی ایشان کدامشناسی و معرفتهستی

 پژوهیت علمی گروه قرآنئعضو هی( نسـبالاسـلام محمدعلی اسـدیحجت

 )پژوهشگاه

ــهودات عرفا آیا ملاکی غیر از اینکه عرض میما در  ــت یا خیرارزیابی ش ؟ کنیم هس

کنیم و اگر مخالف کتاب و سنت اینکه ما شـهودات عرفا را بر کتاب و سـنت عرضـه می

اهیم مثل خود عارف به آن یقین وولی اگر بخ؛ دهیم که درسـت باشداحتمال می، نباشـد

بیتی هم چند یم. در عرصه عرفان اهلبرو، همان مسـیری را که او طی کرده دبای، برسـیم

که فقه و اخلاق و اعتقادات و بینش که همچناناســت  ایناز آنها تلقی وجود دارد و یکی 

ــت اهل ــیاس و  bبیتاهلیعنی متن روایات ؛ بیتی هم داریمعرفان اهل، بیتی داریمو س

نیم که و نظامی ایجاد میکنیم و نکات عرفانی را سیر و در آنها اجتهاد کردقرآن را نگاه می

 .گیردکاری که در فقه و اخلاق انجام می ندناهم؛ گیردبیتی نام میکه این نظام عرفان اهل

 bیتباهلآیا تلقی شـما این اسـت یا اینکه به شهودات عرفا نگاه کرده و سپس به سنت 

عرفان مشکلاتمان در عرضه ؟ ا خیریپذیرد این را می bبیتاهلعرضه کنیم که آیا سنت 

سیاری یید بأبینیم و این آثار مورد تما مطالب زیادی می، این اسـت که در تفاسیر عرفانی

ــتند ــوص بدترین أتوان بدون تلذا نمی؛ از بزرگانمان هس مل اینها را رد کرد. بنده در خص
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ام و بررســی داشــتم و حتی در این زمینه مقاله هم ارائه داده، بیان کرده عربیابنحرفی که 

سـوره بقره سیر و  ۶و  ۵یابی کار وی در مورد آیات که درخصـوص ریشـه شـده ه آننتیج

ک که ایشان در تفسیرشان مسلسیدمصطفی خمینی بررسـی داشـتم با تفسـیری از مرحوم 

 ؛ عرفا را در نظر دارند
ً
د از بع است. را گفته عربیابنایشان همان حرف  لذا دیدم که دقیقا

 در سنجش، آیا برای زبان عرفا .زبان خاصی است، نبررسـی متوجه شـدم که زبان ایشـا

 ؟دهیمافکارشان وقع و دقتی قرار می

 )دهندهارائه( ازغدی پوراستاد حسن رحیم

برخی تعبیری ، ارزیابی شــهود عرفا ملاکی غیر از کتاب و ســنت نداریمدر اینکـه  در

ــت یعنی مخالف با نص؟ به چه معناســت دارند که در حوزه نظر و عمل بدعت یا منابع  اس

خصوص چیزی که در شریعت نیست. اما اگر مسئله  دادن به شریعت درشـریعت یا نسبت

شهودی کرده و آن را به و تکثر زبان باشـد و اگر واقعا روشـن شـود که عارف بزرگی کشـف 

بدون هیچ قرینه خلاف  .با قرآن یا حجیت نص ندارد تاین مخالف، دهدقرآن نســبـت می

ــت که عرض کردیم. لذا دو جنبه افراطظاهر که همان دعوا ــغروی اس و تفریط را باید  ی ص

نها ای مانند ر وکلمه تکفیر و سکولااینکه کنار بگذاریم تا بتوانیم بحث طلبگی داشته باشیم. 

ودن یک بند. اولین شرط علمیااینها وجود دارند و به آن قایل؛ به گفتن ما نیست، را نگوییم

های ال درســت طرح بشــود تا بتوانیم دغدغهؤخواهیم ســمیشــفافیت آن اســت. ما ، بحث

 .مثبت دو طرف را بدانیم چیست و به سمت تکفیر و تجلیل نرویم

یعنی ما از روی ؛ اســت bبیتاهلمانند فقه و اخلاق و ســیاســت  bبیتاهلعرفان 

 لنظرم قابل قبوه این ب .سازی کنیمنکات را اسـتخراج و از روی اینها نظام bبیتاهلمنابع 

ناظر به تهذیب ای ههای توصیفی و توصییعنی سنخ گزاره bبیتاهلاست. تعریف عرفان 

ه به شرطی ک، و رشـد روحانی و معنوی که آثار اخلاقی و تربیتی و سیاسی و اجتماعی دارد
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م که همه در زمین باشــد. توجه کنی bبیتاهلبـا متـد درســت قـابل اســتناد به ســنت 

ه اگر حدیث متواتر و آیات صریح در موضوعی یافت شد به این معنا ک؛ یمهست bبیتاهل

 باید بلکه، منیاوریبه توجیه رو ، های عرفانی ســازگار نیســتلهحکه با برخی محکمات و ن

ــیمیدانبگوییم نمی ــت و طبقه .بندی مجددندم. تمام علوم قابل تقس بندی علوم توقیفی نیس

 .دربندی کتوان علوم را طبقهبسته به هدف می

بنده در خصوص آثار ایشان صحبت ، تمام آثارش کشـف و منتشر شده ملاصـدراه اینک

ی صـدرایی در بسـیاری از علوم انسانی و ختشـنانکردم. من گفتم بسـیاری از لوازم معرفت

 .اجتماعی کشف نشده و مورد بحث قرار نگرفته است

علم حضوری هر کسی به تشنگی خودش ، اینکه علم حضـوری قابل انتقال اسـت

ولی هیچ کس نمی تواند قوای ، ت و نسبت به هم متفاوت است. قابل انتقال استاسـ

 .دیگری را حس کند

عرفان یکی از بهترین ابزارها برای توجیه مذهب ســکولاریســم همیشــه بوده و هســت. 

ند اهای انحرافی دارند که دنبال آرامش معنویهمین الان هم بیشــترین طرفداران را عرفان

این هم جزو آن ، بودن اســتلذا اینکه جمعی؛ یفه و بدون علم و عملبـدون تکلیف و وظ

ــت. روایات  روایات عقل از ؟ دانســتندچه چیزی را معیار می، در هر علمی bبیتاهلاس

 .این روایات در باب عقل متافیزیک است .بندی کردندرا هزار سال پیش تقسیم bبیتاهل

 یعنی گفتمان گوییم غرباین هم که می پذیرد وکـانـت بـه بعد به طور علنی غرب نمیاز 

وجود نداشته باشد. روایات عقل  گرایی انی نه اینکه در غرب دیگر کانتحاکم بر علوم انسـ

 ،داریطبق منابع نظام سرمایه؟ گویند حریص عاقل نیسـتچرا می .در حوزه اخلاق داریم

اما عقل سوم ؛ ســتلذا این عقل در حوزه اخلاق ا .ایثار یعنی حماقت، عاقل یعنی حریص

 هزاران، اگر اینها ارزش نداشت… که به این عنوان که عقلی است ابزاری که ارزشی ندارد و

مشــکل  .ســیاســی همین عقل حکومتی و، روایات ناظر به عقل ابزاری و عقل معاش داریم
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بیتی هم عقل عرفان اهل .عاش را مطرح کردند بدون عقل معاداینجـاســت کـه آنها عقل م

نماد گریه و  bبیتاهل، از نظر برخی یکل به طور .و... هم وحی، هم تجربه، دمعـاش دار

بقی موارد هم شــده منبر و همانند ما اســت و زیارت و احکام طهارت و نجاســت، عزاداری

بســیاری کتب در ، همین الان در حوزه معمـاری و شــهرســازی .شــودمنبر برخورد می

بار ســراغ قرآن و روایات  که هر حالیدر ؛ محورهـای فلســفـه و اخلاق و حقوق نـداریم

بسیاری از آنها با همین سبک علمی و دقیق در خصوص همین مسائل معماری و ، یمورمی

هنوز نظرات مختلفی ، شهرسازی وجود دارد. همین الان در بین مراجع ما بعد از چهل سال

است که اینها دقیق ن علت آنبودشان وجود دارد. این به زبویها یا بودن بانکدر مورد ربوی

این به  کند وسکولاریسم زمینه پیدا می، مبحث نشـده اسـت. وقتی هم که دقیق بحث نکنی

 .ن معناست که حکم شرعی معلوم نیستآ

 پرســشیعنی به این ، کنیمصــحبت می bبیتاهلســنجی عرفان وقتی در مورد امکان

ــخ می ــفت پاس ــب به ص ــف و منتس ــت ا bبیتاهلدهیم که آیا عرفانی که متص که -س

اند که امثال مدعی bبیتاهلکه کسانی به اسم عرفان ـ  فرض ما این است که هستپیش

یک رکن مهم آن ، در باب منطق اکتشاف؟ بیتی نیسـتشـان اهلعرفان ملاصـدراو  عربیابن

 .همین است

 طور که برای داوری در همان، اینکه برای داوری در باب شــهود معیار عقل داده شــده

شــود که راجع به کشــف شــهود یک عارف ال میؤما داور عقل داریم. ســ خصــوص وحی

ــوص قرآن، تواند داوری کندمعمولی عقل نمی چند ؟ داوری کند عقل، ولی چطور در خص

کنید در حدی که من کشــف تو را خلاف قطعی یـک وقت داوری می .مـدل داوری داریم

لی وقتی با نبی و قرآن این حرف و؛ توان با عارف درمیان گذاشــتاین را می، برهـان ندیدم

تو از طرف خدا با من حرف ، تان این نیستشما حد مسئله بدن معناست که، شـودبیان می

درخصــوص تمام مســائل من تصــمیم ؟ تو دیـدی، بینمکـه من نمیرا خـدایی ؟ زنیمی
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ی ه نباصل مسئله را ب، اینجا تفاوت اسـت. کسانی که این اشکال را منتقل کردند؟ گیریمی

ــت منتقل کردند که محل نزاع همین ــراغ عرفا و انبیا هم بروید ؛ جاس ــما با عقل س یعنی ش

دهد. یعنی عقل اجازه تصمیم کشف هیچ کس را به شما نمی؛ توانید تسلیمشان بشویدنمی

ننده کخصــوص انبیا بگویید که معلم و اخلاق مدار و مربی و تربیت گویند اگر درآنها می

ا ر انبیـا را نزدامـا وقتی بگوییـد از طرف خـدا حرف؛ بول مـاســـتهمـه مورد ق، بودنـد

دا گفتی از طرف خچنین دیدگاهی دارند که اگر نمی نیزحتی نســبت به قرآن  .پـذیریمنمی

 .جایت روی سرمان بود، هستی

 )دبیرعلمی نشست( حجت الاسلام دکتر محمدجواد رودگر

 ح در مقام فهم و عقل مفتاح درچراکه عقل مصبا؛ گیردنیاز است اینجا تفکیک صورت 

 .اما معیار حوزه دین به آن معنا نیست؛ تهسمقام پذیرش 

 )دهندهارائه( ازغدی پوراستاد حسن رحیم

 عقل مفتاح می
ً
ــما را اجمالا ــل مبنای حرف ش خلاف عقل نمی بینیم. آیا  گوید من اص

عقل  تر است بگوییمبه؛ نگوییم چند مدل عقل داریم؟ ستا این برای همراهی با انبیا کافی

ــه مرحله داوری می ــل آن را ممکن و معنادار می: کنددر س داند و در مراحل یکی اینکه اص

ت گوییم ضعف عقل اسمی گاهی .یید کرده و همپای آن بیایدأبعدی اگر عقل بتواند این را ت

گی این بست .نامعقول است یا عقل نامکشوف است یا اینکه ضـعف کشـف اسـت یا کشف

 .ه شما کدام طرف قضیه باشیدارد ک

 باید بگویم که همین، درخصــوص کارکرد عقل که گاهی ســلبی اســت و گاهی ایجابی

ــوص مطلبی که گفتند در .طور اســت غیر از عقل و نقل معیار ســومی به نام کشــف ، خص
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 ، داریم
ً
دعوا بر سـر همین اسـت که کشـف چه کسی معیار برای داوری است. کشف  اتفاقا

یعنی کشف بعدی ناسخ کشف بعدی است یا اینکه ، شـف خودت استخودت در مورد ک

 
ً
  اصـلا

ً
و جوابی ندادید. اگر  یدجا کردهصـورت مسئله را جاب تعارض نیسـت که شـما دقیقا

 این منظورتان 
ً
اع به محل نز اسـت که کشـف دیگری معیار برای کشـف بنده است که اصلا

 .مصادره به مطلوب برگشتیم

م توانییعنی نمی، خودمان را انکار کنیمبعـدی نـاختی توانیم قوای شـــاینکـه نمی

ییم عقل یا حس را انکار کنیم شـکاکیت عبور کنیم و اصل حجیت را بپذیریم  و از بگو

م توانیمسئله بود. ما نمیبحث است. بله تا اینجا همان صورت آن و بر حدود و حجیت

ایی هکه ما شاخص شدمفقط طرف عرفا باشـیم یا فقط طرف عقلا. این را بنده متوجه ن

بود که به آنجا حمله کردیم. شــما همان را ای در حوزه کشــف داریم. این همان نقطه

باید تحت قاعده ، شــهود و راه عقل هم که باشــد: فرمودید؟ گیریددلیل بر حجیت می

اگر ؟ ای دربیایدال اینجاست که تحت چه قاعدهؤبله س .دربیاید و عقل محض نیسـت

تحت قاعده و قواعد زبانی دربیاید. اینکه در حوزه تفســـیر ، ات اســـتمقام اثب، مقـام

یند باید چندین علم را بلد باشـیدمی به این دلیل اسـت که تمامی تفسیر باید یک ، گو

 را و هم چیزهم یک  نقطه محوری داشـته باشد و آن هم معنای لفظ است. نمی توانیم

ی آنخلاف  یم که مرجحمان چه بوده است. لذا را بر یک عبارت نسبت بدهیم. باید بگو

 .گردیممجدد به قواعد اکتشاف نقل بر می

برخی  ،شودمیکشـف و عقل و نقل از  بحثمعتبرند و وقتی  النسـبهاینکه عقل و نقل ب

اند که در اینکه اینها با هم قابل جمع .کنند که هر ســه اینها با هم چه ایرادی دارداظهار می

اختلاف زمانی است که اینها با هم در نگاه اول قابل ؟ استپس اختلاف کج، نزاعی نیست

ه گویند هر سجمع نیسـتند و گاهی در نگاه دوم و سوم هم قابل جمع نیستند. اینهایی که می

؟ دهیدچگونه ترجیح می، که قابل جمع نیســترا  هاییکنند که موجمیبیان ، را قبول داریم
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شما  ،قل پیدا کردید یا عقل و شهود یا هر کدامقابل حل بین نقل و ع اگر جایی تعارض غیر

یا اینکه بگویید امکان ندارد تعارض قطعی بین دو تا از این ســه مورد : باید دو حرف بزنید

لفظی و سـوءتفاهم است یا اینکه چرا مواردی ، یعنی تمام مواردی که دعواسـت؛ پیش بیاید

ید که چگونه از مرجح نقل لذا بگوی؟ اسـت که محل نزاع مشخص و اختلاف مبنایی است

توانید بگویید خودمان کشــف کردیم و خودمان هم کنیـد کـه میو مرجح عقـل عبور می

 .گوییم کشفمان درست استمی

ــوص که  ــیر می افلاطونگوید می فوکودر این خص کند و باید تنها در حوزه معقولات س

نها کمت و عرفان و کلام و ایما دعوایی بین کسانی که ح، افتدبداند در بیرون چه اتفاقی می

اینکه معیار خدمت به انســان و ، پذیرنداند و کســانی که بالعکس این موارد را نمیرا قایل

 اینکه اکثر جنایات به دســت عرفا بوده که تهمت اســت و اســتنتاجی غیر، انســانیت اســت

ی به که هر کستوان به همه تعمیم داد. اینمتعارف اسـت و به اسـتناد کار یا نقل یک نفر نمی

 .معیار و معنویت نیست، اسم عرفان هر کاری بخواهد انجام دهد

عمل عارف اسـت نه صـفات الهی که این هم اشتباه محض است. چیزی ، اینکه معیار

 .م جز با اتصاف به صفات الهییتوانیم به او برسبه اسم کمال لایق انسان را نمی


